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:چكيده

و بعضا ناسازگار علاقه پردازان حوزه انقلاب نظريه مندان اين حـوزه را بـا با ارايه نظريه هاي متعدد

 هـا انـدكي بندي اين نظريهاند تا با طبقه از اين رو برخي درصدد برآمده. اندسردرگمي مواجه ساخته 

و راه را براي مطالعه انقلاب هموارتر سازند از. از اين سردرگمي كاسته در اين بين جك گلدستون

وي سـه. هاي انقلاب پرداخته است ها تحت عنوان نسل بندي انقلاب جمله افرادي است كه به دسته 

و بر اين باور است كه با توجه به نقطه ضعف نسل از نظريه  هايي كـه هاي انقلاب را شناسايي كرده

، در حال حاضر ما در حال گذار به سوي نسل ها با آن مواجه بوده اين سه نسل در تبيين انقلاب  اند

هاي انقلاب هستيم كه در مقام مقايسه با سه نسل نخست از قابليـت تعميمـي بيـشتري چهارم نظريه 

و مي  شناسـي بـر گونـه مقاله حاضر. تواند در نقش مكمل سه نسل پيشين ظاهر شود برخوردار بوده

مينظريه .باشدهاي انقلاب از ديدگاه گلدستون استوار

: واژگان كليدي

، نسل شناسي نظريه انقلاب، گونه انقلاب، نظريه ، نظريـه ها،نظريـه توصـيفي هـاي نظريـه ها

 تعميمي، نظريه ساختاري

  :malakootian@gmail.com Email 66409595:س فاك: نويسنده مسئول∗

، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيد ديگر مقالات اين نويسنده كه در اين مجله منتشر شدهبراي اطلاع از .اند



 1391بهار،1شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 334

 مقدمه
چه دليل رخ مي به و مي انقلاب چيست را توان انقلاب دهد؟ آيا آن تقسيم ها و از بندي كرد

و جالب مهم مي تر بيني كرد؟ اينها سوالاتي هـستند كـه ذهـن ها را پيش توان وقوع انقلاب تر آيا

از. سازدمندي را درگير مي گر علاقه هر پرسش  به سوالاتي از اين قبيل تنهـا آگـاهي براي پاسخ

ن  و مطالعه تطبيقي آنهـا كـافي بلكـه ابـداع يـك، يـست جزئيات يك يا چند انقلاب بخصوص

و تنهـا بـا مراجعـه بـه يـك چنـين  و محكـم ضـرورت كامـل دارد  چارچوب نظري منـسجم

و زمينـه ايست كه مي نظريه به طور علمي تعريف كـرده هـاي عينـي بـروز آن را توان انقلاب را

ان پردازان نظريه.)9: 1363،جانسون(تشخيص داد  هـا بـه قلاب سياسي از گذشته تا به امروز در باب

و نظريه قلم و متفاوتي را عرضه داشتهفرسايي پرداخته و هاي متعدد اند تا بلكـه بتواننـد چرايـي

.،هرچند موفقيت آنها زياد نبوده استچگونگي وقوع اين پديده شگرف را روشن سازند

در قرن بيستمشناسي نظريهگونه  هاي انقلاب
بـراي. شده است ارايه هاي انقلاب در قرن بيستميهنظر از هاي متفاوتي بنديتقسيمتا كنون

بندي كرده هاي معاصر انقلاب را به طور عمده در چهار دسته تقسيم مثال، تدا اسكاچپول نظريه 

و نظريه-1: است هـاي نظريه-3اي روانشناختي توده هايه نظري-2ي ماركسيست هاي ماركسي

كه انقلاب را پاسخ خشونت  به نابرابريهبار جنبش ارزشي . داننـد هاي اجتماعي مـي اي عقيدتي

بندي ديگر در اين زمينه مربوط به راد دسته.)23-25: 1376،لواسكاچپ(هاي منازعه سياسي نظريه-4

و سياسـيه هايوي نظري. باشد مي)Rod Aya(آيا  سه الگـوي توطئـه، آتشفـشان  انقلاب را در

ا. بندي كرده است دسته كه در  انقلابه هاي بندي از نظري تقسيم ارايهين زمينه به متفكر ديگري

پـردازان، علمي نظريـه مسلطوي بر اساس رهيافت. باشد مي)Stan Taylor(پرداخته استن تيلور

و سياسـي تقـسيم هاي انقلاب را به چهار دسته جامعه نظريه شـناختي، روانـشناختي، اقتـصادي

در فريده فرهي.)6: 1384 ملكوتيان،(كرده است  و انقلاب اسـلامي نظريه« مقاله نيز بـه» اسكاچپول

وي.هاي انقلاب پرداخته است بندي نظريه تقسيم  تـا1960هـايبه طور كلـي، در دهـه از نظر

ــ ديـدگاه2 ختيشـنا روانديـدگاهــ1: در مورد انقلاب مطرح شده اسـت ديدگاه چهار 1970

و4تيليع چارلزـ ديدگاه كشمكش سياسي يا بسيج مناب3كاركردگرايي  ـ تأكيد بر شـيوه توليـد

).470-471: 1377،فرهي( ساختار روابط اجتماعي

مي اين مقاله درصدد معرفي گونه در و شناسي جك گلدستون باشيم،در عين حال در معرفي

مي گيريم .ارزيابي نظريه هابه جز نوشته هاي گلدستون از منابع ديگر نيز بهره
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از نظريهگونه :هاي انقلابشناسي گلدستون
انپرسشبه هاي متفاوت پاسخ و چگونگي وقوع پديده ، هاي مربوط به چرائي منجر قلاب

 از نظر گلدستون اين.ه استها گرديد پيرامون مطالعه انقلابمتفاوتي هايبه پيدايش رهيافت

مي گيرندها در نسلرهيافت : هاي چهارگانه زير قرار

هاتاريخ طبيعي انقلاب: نسل اول
و جامعه1930و 1920هاي در دهه ين، مانند لبون، الوود، سوروكشناسان برخي مورخان

و برينتون و مطالعه انقلابادواردز، لدرر، پتي مانند انقلاب در غرب مشهورهاي به بررسي

تا.پرداختندفرانسه   الگوهاي مشتركبه صورت نسبي اين نويسندگان درصدد برآمدند

هاي همانندياعلام نمودندآنان. مورد شناسايي قرار دهندرويدادها را در جريان پديده انقلاب

 شناساييي مورد بررسيها بين رويدادهاي مهم در جريان هر يك از انقلابراسيملمو

. اندكرده

ها موجب گرديد تا انقلاباين مشاهدات اين نويسندگان درباره توالي رويدادها در هرچند

به مثابه قانون تلقي نمايندپذيريآنها تعميمبرخي از  ،)Goldstone هاي تجربي را

، اما نسل اول را بايد نسل توصيفي خواند،زيرا عمده اين نويسندگان تاكيد :1980 ,426-427(

كه نتيجه بدست آمده مربوط به همان انقلاب يا انقلابمي كه بررسي كردهكردند اند هائي است

به ساير مي توان ها نيز تعميم داد يا انقلابو وظيفه ديگران است كه ببينند آيا اين نتيجه را

بي گمان بعيد است كه بتوان در همه موارد مورد بررسي خود يك":نويسدخير؟ برينتون مي

و روشني پيدا كرد تا با يافتن آن بتوان گفت هرگاه   را در يك جامعهY ياXنشانه همه جائي

و يا در هر زما كه انقلابي در ماه يا سال يا دهه اي ديگر ني از آينده رخ خواهد يافتيد، بدانيد

به هيچ روي نمي توان به برعكس، نشانه. داد كه و متفاوت اند هاي انقلاب چندان متعدد

)31: 1366برينتون،(".سادگي آنها را در يك الگو تركيب كرد

و پيامدهاهمگرايي در ريشه:هابازانديشي انقلاب«گلدستون در مقاله اين» ها، فرايندها

ميبه شرح زير همانندي ها را :داردبيان

و شكل-1 و ائـتلاف ايجـاد قطـب-2گيري مخالفت رويگرداني نخبگان  بـسيج-3بنـدي

 جنگ داخلـي-7گيري ضد انقلاب شكل-6بندي بيشتر قطب-5 تغيير اوليه رژيم-4اي توده

كاليـسم احيـاي رادي-11روي انقلابـي ميانـه-10 تغيير راديكال رژيم-9المللي جنگ بين-8

.)Goldstone, 2009: 20( تثبيت رژيم-12

 در انقـلاب هـاي چهارگانـه مـورد بررسـي كالبدشكافي چهار انقلاببرينتون نيز در كتاب

و انقلاب روسيه مشابهت رژيم هاي خود يعني انقلاب انگليس، انقلاب آمريكا، انقلاب فرانسه
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گـذاري،ه بيش از معمول از ماليـات هاي حكومت، گلاي پيشين را در موضوع هائي مانند كاستي

به زيان مصالح اقتـصادي ديگـر، پشتيباني آشكار حكومت از يك رشته مصلحت  هاي اقتصادي

و آشفتگي  هاي ناشي از آن، دگرگوني بيعت روشنفكران، فقدان اعتمـاد در تنگنا افتادن مديريت

 ـ و روي آوردن آن هـا ب ه ايـن اعتقـاد كـه به نفس در ميـان بـسياري از اعـضاي طبقـه حـاكم

و به زيان جامعه است، تشديد ناسـازگاري و امتيازاتشان غيرعادلانه و طبقـاتي هـاي اجتمـاعي

.)1385:275، برينتون( مي داندجدايي قدرت اقتصادي از قدرت سياسي 

:هاي نسل اولنظريهوارد بر انتقادات
و هدفمندي گرو" تاريخ طبيعي"مكتب كه منافع تعريفه با ناديده گرفتن عقلانيت هايي

و روشن خود را دنبال مي هاي قابل مشاهده آن هم در اي از ويژگيكنند، صرفا مجموعهشده

شكلجوامعي خاص را توصيف مي و  مشيرزاده(دهد گيري عوامل علي انقلاب را نشان نميكند

و بينشنظريهاين.)168: 1377 به رغم آنكه اطلاعات قين اين حوزه فراهم براي محقراهايي ها،

مي،ندآورد  فاقد مباني آنهاهاي تحليلو كه عمدتا جنبه توصيفي داشتندجستاز رهيافتي سود

و قابل اتكا بود .نظري منسجم

كه سطحي به شكليروانشناختيهاي نظريهاي از عموما آميزهنسل اين  مطرح نمودند

اج)لبون(هاروانشناسي توده ، يا سركوب نيازهاي غريزي)الوود(تماعي، اختلال در رفتارهاي

.اند جملهآناز)سوروكين(اساسي

ه هاي اساسي فراواني بدون پاسخ ماندپرسشپردازان نسل اول در آثار نظريه،به طور كلي

كه چرا انقلاب: باشندميها ها در رابطه با علل وقوع انقلابعمده اين پرسش. بود به اين ها

بوعللو پيوندندوقوع مي .(Goldstone 1982:192)؟د مخالفت با رژيم پيشين چه

 هاي عمومي انقلابنظريه: نسل دوم
، نظريهدر مقابل درصدد گسترش-1975 تا 1940- گران نسل دوم تحليلپردازان نسل اول

و زمان وقوع شرايط انقلابي بودندييهانظريه در حوزهي هاي بر نظريه نسلاين. پيرامون دلايل

كه از روانشناسي، جامعهر ميفتار اجتماعي اتكا داشت و علوم سياسي نشات .گرفتشناسي

به طور كشورهاي با پيدايش 1960و 1950هايطي دهه كه و خشونت سياسي  معمول جديد

،ميهاي در حال توسعه شكل در ميان دولت به.شدمعطوف بدين مسئله توجه محققان گرفت

:استسه دسته قابل تشخيصدران نسل دوم طور كلي، آثار نويسندگ
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: روانشناسي جمعيهايتحليل-1

اين. اندو موريسون از اين جملهدرونگشو همكارانش، شوارتز،، فايرابندگرديويس، آثار

و رواني تودهپردازان ريشهنظريه اينان اند؛كرده تفسيرهاهاي انقلاب را بر اساس حالات روحي

به انقلاب شانهزماني توج تنها كه تودهمي را معطوف ازها وارد وضعيت شناختكنند

به مجموعه"محروميت"و"ناكامي"  هاي القاكنندهسرچشمه. گردند اي از امتيازات نسبت

 (Goldstone, 1980: 427) بسيار متنوع بود در اين نسلناكامي يا محروميت نسبي

داز نظرگاه كلي، در ديدگاه :و گرايش قابل تشخيص استهاي روانشناختي

ها اين برداشت. هايي كه بر نقش روانشناسي فردي در تحليل انقلاب تكيه دارندديدگاه) الف

ها يا سران رژيم هاي سرنگون شده هاي روانشناختي روي رهبران انقلاببيشتر شامل بررسي

مي شوند مي. در اثر انقلاب به كتاب براي مثال  ماروين زونيس اشاره» شاهانهشكست«توان

كه بر مبناي روان شناسي آدلر نقش روانشناسي فردي را در ناتواني محمدرضاشاه در كرد

مي دهد هايي كه بر نقش ديدگاه)ب. ايستادگي در مقابل انقلابي هاي مسلمان مورد تاكيد قرار

ازهنظريه. اندروانشناسي اجتماعي در تحليل پديده انقلاب تاكيد كرده اي افزايش انتظارات

و غيره در اين دسته جاي،هاي الكسي دوتوكويلجمله نظريه  جيمز ديويس، تد رابرت گر

.)121-87:122 ملكوتيان،(گيرند مي

ميكوهن در جمع :گويدبندي بحث خويش از رهيافت روانشناسانه در باب انقلاب چنين

مدتئوري« و بهلها  هاي يك معنا صرفا روي ديگر تئوريهاي روانشناسانه انقلاب

كه چرا مردم در مقابل برخي ها درصدد تبيين اين مسئلهاين تئوري. شناسانه هستندجامعه اند

ها تلويحا در تمامي اين تئوري....دهندشرايط اجتماعي به شيوه فعلي از خود واكنش نشان مي

،اگر بتوان مردم را راضي ساخت. بندانقلابات محتملا قابل اجتنا: يك فرضيه خاص نهفته است

براي شورش از اين احساس نشات» اصرار«اگر. تقاضا براي دگرگوني فروكش خواهد كرد

كه حكومت فرد را از كالاهاي با ارزش محروم مي سازد، در اين صورت تصور اينكه بگيرد

و محدوديت مياولياي امور در جهت تخفيف برخي مشكلات ازمي دارند،ها گام بر تواند

به تصوري برآورده البته مشروط به اينكه نيازهاي فرد يا واقعاً؛الذكر بكاهدشدت اصرار فوق  يا

.)210-11: 1387،كوهن(»شود

:) ساختاري-كارگردگرا( شناختيهاي جامعهتحليل-2
جهاهاين گروه از نظري و از مطالعات افرادي همچون جانسون، اسملسر، د هارت پديساپ

و)1963( تا حد زيادي توسط اسملسري عمومي در نظريهجامعه شناختي رويكرد. آمده است
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شد)1966( جانسون ميشناسانهبه سنت جامعهكه خودطرح كه توسط نمودنداي توجه

. تالكوت پارسونز بنيان نهاده شده بود

يا جوامع را به مثابهديدگاه آنان مي نظام كه سيستمي در نظر  كاركرد مطلوب آن گرفت

و نيز در و محيط آن و منابع ميان سيستم به حفظ تعادل در زمينه گردش نهايي تقاضاها منوط

كد. بودهابين زيرسيستم به تغيير به طور مستقلهام از زير سيستما در صورتي كه هر  شروع

و مهياي پذير، حاصل،دننماي كه مردم را سردرگم ساخته ش عدم تعادلي خواهد بود

ميارزش كه چنين عدم تعادلي تشديد گرديد. سازد هاي جديد  افراطيهاييژايدئولو،هنگامي

و گسترش مي ميويابند رشد در طول چنين. كنند مشروعيت وضع موجود را با چالش مواجه

) جمله وقوع يك جنگ، ورشكستگي حكومت، يا بروز يك قحطياز( هايي، هر بحراني دوره

ر ميسقوط حكومت .سازدا محتمل

كه يكي از مهم ميترين نظريه نظريه جانسون توان بدين صورت پردازان اين سنت است را

مي: خلاصه نمود به وقوع از-1: پيونددبه نظر جانسون انقلاب در اثر پيدايي سه عامل متوالي

و محيط ل عوام-3 انعطاف ناپذيري نخبگان حكومتي-2دست رفتن تعادل ميان ارزش ها

؛ يعني عواملي كه باعث تزلزل در نيروهاي مسلح مي شوندشتاب .)104و 103: 1387،ملكوتيان( زا

اززا اين عوامل شتاببرخي از  شكست-2دهنده پيدايش يك رهبر قوي الهام-1: عبارتند

و سازمان آن گردد تشكيل يك سازمان نظامي-3 ارتش در جنگ كه موجب تضعيف روحيه

.)42: 1384، پوررفيع(فيانقلابي مخ

 سياسيهاي تحليل-3
ميپمكجاو استين هاي تيلي، هانتينگتونتحليل كه. گيرنددر اين دسته جاي در حالي

و سيستمي پيرامون انقلاب به دنبال يافتن دلايل بروز نارضايتي نظريه وهاي روانشناختي  ها

و همكارانش،هاي عمومي بودندمخالفت دا تيلي كه نارضايتي بدون وجود شتند اظهار

به انقلاب نمي و منابع كافي  با وجود اين كه مدرنيته سياسي،مطابق ديدگاه. انجامد سازماندهي

به همراه دارد اما ضرورتاً سبب بروز انقلاب نمي كه، شود با خود نارضايتي را تنها زماني

و كافي را براي بدست گرفتن  جغرافيايي بسيج كنند يك ناحيهمخالفان بتوانند منابع مورد نياز

 ,Goldstone) گرددو رژيم پيشين را با چالش جدي مواجه سازند وقوع انقلاب محتمل مي

 multiple("حاكميت چندگانه" مفهومديدگاه تيليكننده در مفهوم تعيين (193 :1982

sovereignty(طي آن گروهمي كه كه به هاي ذينفوذ رقيبي وجود باشد؛ يعني وضعيتي دارند

مياي بسيار خشونتشيوه پردازند، زيرا بار بر سر مسائل كلان به رويارويي با يكديگر

حلآنها اختلافات  .(Goldstone, 1980: 429)گرددنميوفصل در چارچوب نظام سياسي كنوني
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و منازعه از كندمياستدلال تيلي چنين  طبيعي حيات سياسي هايمولفهكه نارضايتي

هاي ناراضي امكانات تنها زماني امكان وقوع خشونت سياسي وجود دارد كه طرفاما،هستند

به خشونت به منظور پرداختن به باور وي قبل از شروع. داشته باشند در اختيارو منابع لازم را

و يك شرط تسهيل انقلاب وجود چهار شرط سياسي، كننده، الزامي شامل سه شرط ضروري

ازسه شرط ضروري. است كه ظهور مدعيان يا ائتلاف-1: عبارتند هايي از مدعيان قدرت

ادعاهايي را در خصوص كنترل حكومت ،كه در حال حاضر به وسيله اعضاي جامعه سياسي 

مياداره مي به اين ادعاها تعهد بخش قابل ملاحظه-2.كنندشود، اقامه  عدم-3. اي از پيروان

بهتمايل يا ناتواني عوامل حكومت براي  سركوب ائتلاف جديد يا سست نمودن تعهد پيروان

و شرط تسهيل ازادعاهاي اين ائتلاف هايي ميان اعضاي تشكيل ائتلاف-4: كننده عبارت است

كه ادعاهايي جديد را مطرح ساختند و مدعياني .)81-82: 1385، تيلي( جامعه سياسي

را نيز هانتينگتون و خشو«انقلاب درنتتحولي سريع، بنيادين و اسطورهارزش آميز هاي ها

وبر حاكم  و در نهادهاي سياسي، ساخت اجتماعي، رهبري و سياست يك جامعه هاي فعاليت

،( داندمي» حكومتي يعني توسعه اجتماعي اقتصادي" توسعه نامتوازن"وي.)385: 1386هانتينگتون

اص) جذب گروه هاي نوظهور در سيستم(بدون توسعه سياسي .لي انقلاب دانسته استرا عامل

مي نيز پس از پيروز شدنبه نطر وي كه مرحله دوم خود انقلابتوان، زماني  را كامل پنداشت

وي.)136: 1375،مشيرزاده(پشت سر گذارد نيزسازي يك سامان سياسي نوين را نهادينه يعني

و انقلاب)1917(و انقلاب روسيه)1789(انقلاب را به انقلاب غربي مانند انقلاب فرانسه

 كندمي تقسيم)1962(و انقلاب الجزاير)1959(، انقلاب كوبا)1949(شرقي مانند انقلاب چين

و بنيادگذاري به صحنه سه موضوع فروپاشي رژيم پيشين، ورود انقلابي ها كه در اولويت

.سامان سياسي نوين متفاوتند
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 هاي نسل دوم انقلابتحليل
 رويدادهاگر الگوي آغاز متغير حياتي موقعيت بالقوه انقلابي

 Goldstone 1980: 430]:منبع[

ميمدل فرندههاي نسل دوم نشان كه پيدايش شرايط انقلابي اساسا اي يندي دو مرحلهاد

ميييدر مرحله اول، رويدادها.باشدمي به نحوي نشانه رخ هاي گسست يا تغيير را دهد كه

به  ميوضعيت پيشيننسبت در مرحله دوم، اين گسست بر روي يك متغير حياتي. دهد نشان

كه تاثيرگذاري بر روي. گذاردتاثير مي  متغير حياتي دامنه كافي داشته ايندر صورتي

با،باشد ميلقوه انقلابي موقعيت گيريشكل هنگامتمامي اين نويسندگان باور داشتند. آيدپديد

كه جامعه در شرايط عادي را شاهد هستيمو فرعيتصادفي طيفي از رويدادهاي اين وضعيت

حلبدون اينكه دچار فروپاشي گردد، مي  بالقوه موقعيتدراما، فصل نمايدو توانست آنها را

.(Goldstone, 1980: 429-430) ها ممكن است به تسريع انقلاب بينجامداين رويداد انقلابي

 نسل دوموارد بر نظريه هاي هايانتقاد
به ويژه از جانب نويسندگان نسل سوم بر نظريه هاي نسل دوم وارد انتقادها ي فراواني

به شرح زير است كه برخي از آنها :گرديده است

ميهالگوي آغازين رويدادها در اين مدل-1 .باشدا داراي ابهام

به ويژه ارزيابي متغير حياتي در مدل ها وجود دارد-2 و .مشكلات متعددي در مطالعه

كه معرف يك موقعيت بالقوه انقلابي باشد امكان-3 .پذير نيستدر مدل ها تعيين سطحي

 جنگ

 نوسازي

تغيير

 تكنولوژيك

 تغيير ارزشي

هاي ايدئولوژي

 جديد

هاتوده نگرش شناختي

تعادل سيستم

 اهميت منازعه گروه

اهميت اهداف(ذينفوذ

و ميزان  مورد منازعه

) شدهمنابع بسيج

 احساس

محروميت شديد

و گسترده

عدم تعادل

ش  ديدسيستمي

حاكميت

 چندگانه
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 نخبگان"ناپذيريسازش"اين نويسندگان اغلب باور داشتند كه گيري نيز در زمينه نتيجه-4

)intransigence of elites (به انقلابي تمام . باشدميعيار لازمه استحاله موقعيت بالقوه انقلابي

و چگونگي وقوع انقلاب رنج نظريه-5  هاي اين نسل از مشكلاتي در تبيين چرايي

به ها تنها بر نقش مخالفين انقلابي تاكيد داشها در بررسي انقلاب اين نظريه.برندمي و ته

و فلج شدن دستگاه .هاي دولت توجهي ندارندفروپاشي دروني

درپيامدهاي تبييندر اين نسل-6 .هاي گوناگون ناكام بودند انقلاب متفاوت

سه گانه اين علاوه بر انتقادهاي عمومي وارد بر نسل دوم نظريه ها، هريك از مدل هاي

گ به طور خاص مورد نقد قرار  نظريه هاي روانشناختيبه عنوان مثال،.يرندنسل نيز مي توانند

چه به و و مبهم به دليل برخورداري از مفاهيم كلي چه به عوامل ديگرو به دليل عدم توجه چه

و افزايش انتظارات فردي به دليل ناتواني از پاسخ به سوال چگونگي تبديل احساس محروميت

و  با به دليل مشابنظريه هاي جامعه شناسي سيستميجمعي و جامعه ه فرض كردن انسان

و و سيستم فيزيكي و نظريه هاي سياسيماشين به عوامل سياسي به دليل توجه صرف  نيز

و فرض فروپاشي قدرت براي وقوع نگرش به انقلاب به عنوان پديده اي براي كسب قدرت

)صفحات مختلف:1387ملكوتيان،(. انقلاب مورد انتقاد واقع شده اند

 هاي ساختاريريهنظ: نسل سوم
، پيج،گراني همچون آيزنشتات با آثار پژوهش1970هاي انقلاب در دهه نسل سوم نظريه

و اسكاچپول شكل گرفت مينظريه. تريمبرگر كه دولتهاي ساختاري انقلاب استدلال ها كنند

و از اين رو، در مقابل انواع متفاوتي از انقلاب آسيب . پذيرندداراي ساختارهاي متفاوتي هستند

پردازان پيشين متفاوتبه نظر برخي نويسندگان ،رهيافت اين افراد از دو جهت با نظريه

به ادعاي آنها تحليل: است و مبتني بر اول آنكه هاي آنان بر پايه شواهد تاريخي بنا شده است

و تنوعات انقلابارزيابي ب دوم آنكه نظريه.ها استهاي جزئي ر پردازان نسل سوم علاوه

ها نيز هستند دادهاي مختلف انقلابهاي اجتماعي، در پي تبيين برونبررسي علل وقوع انقلاب

.)86: 1382شجاعيان،(

مياين نظريه كه انقلابها و ها با تركيبي از ضعف دولت، منازعه ميان دولتگويند ها

و قيام مينخبگان، .)21: 1385گلدستون،( گردندهاي مردمي آغاز

كه توجه نويسندگان اين نسل در كل نظريه،گلدستوناز نگاه پردازاني ساختاري هستند

 نيروهاي مسلح، جامعه دهقاني،المللي فشارهاي بين،خويش را بر عواملي نظير ساختار دولت

.)227: 1375 فوران،(اندو رفتار نخبگان متمركز ساخته
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: نظريه پردازان نسل سومتحليلدر تاكيد مورد مسائل
به چند مسئله توجه كرده اندنظريه : پردازان نسل سوم در تحليل خود

و-1 و ساختارهاي نقش نيروهاي طبقاتي پـردازان نظريـه:هـا دولـت گوناگوناهداف

مي  اي براي منازعـه يـا ابـزاري بـراي ايجـاد فـشار كردند كه دولت تنها عرصه نسل سوم تاكيد

و ساختار از تمـايزاتي برخـوردار نيست، بلكه داراي موجوديتي مستقل بوده  و به لحاظ اهداف

كه بر وقوع انقلاب تاثير مي و تريمبرگر در مقاله. گذارداست اي مـشترك براي مثال اسكاچپول

:كننداين مسئله را اين گونه بيان مي

به لحاظ نظري مقيد به منافع اقتصادي يا طبقاتي در نظر گرفت، نـه اينكـه دولت« ها را بايد

 بلكـه اساسـا.ها ابزار محض نيروهاي طبقاتي نيستند دولت. را كاملا به اين عوامل تنزل داد آنها

و آنهـا را بـراي حفـظ نظـم در سازمان كه منابع را از جامعه گرفتـه و نظامي هستند هاي اداري

مي  به كار و رقابت در خارج به شدت به وسيله در نتيجه هر چند همواره دولت.گيرندداخل ها

مي شر مي ايط اقتصادي محدود به وسيله نيروهاي طبقاتي شكل و تاحدي و متاثر از شوند گيرند

و فعاليت  » ...هاي دولـت از اسـتقلال اساسـي برخـوردار اسـت اين نيروها هستند، اما ساختارها
و تريمبرگر،( ).104-105: 1385اسكاچپول

و سياسي بينم-2 نـسل برخي از نويسندگان:الملليداخله از طريق فشارهاي اقتصادي

به طور خاص انقـلاب اغلـب از طريـق منازعـات سياسـي معتقدند سوم و كه تحول اجتماعي

و تجـاري داخلـي المللي بر سيستمداري بينالمللي يا تاثير بازارهاي سرمايه بين هاي كـشاورزي

. پيونددرژيم پيشا انقلابي به وقوع مي

ج-3  هـا ايفـا در انقـلاب سـاز ان اغلـب نقـشي سرنوشـت دهقانـ: دهقـاني وامعساختار

. نمايندمي

نظـر داشـتند كـه نويسندگان نسل دوم غالبـا توافـق: انسجام يا ضعف نيروهاي نظامي-4

 سـاز تبديل شرايط بالقوه انقلابي بـه انقلابـي تمـام عيـار سرنوشـت برايكاربرد نيروي نظامي 

كه بر قابليت دولت در استفاده از نيروي نظـامي، اما در نسل سوم باشدمي اش تـاثير متغيرهايي

. نيز مورد توجه قرار گرفته استگذاردمي

پردازان نـسل دوم بـر اهميـت رفتـار نخبگـان نظريه: متغيرهاي موثر بر رفتار نخبگان-5

، تاكيد  زنـشتات،آيامـا از نظـر. دانـستند ناپذيري نخبگان را محـرك انقـلاب مـي سازش داشته

و تريمبرگر برخي از رفتارهاي  نخبگان به صـورت معنـاداري بـه واسـطه با اهميت اسكاچپول

.(Goldstone,1980: 435-437) گرددشرايط ساختاري تعيين مي

به واقع مي ، پـرداز ترين نظريه را مهم اسكاچپول توانبه واسطه اهميت وگستره تاثيرگذاري

وي.نسل سوم تلقي كرد  ،اقـدامات مخـالفين بواسـطه هاي اجتماعي عمدتاً نـه انقلاب،به باور
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و فلج شدن دستگاه مي بلكه از تضعيف  از اداره در شـرايط انقلابـيد كـهنشو هاي دولتي ناشي

و توان مديريت آن را ندارنـد مشكلات روزمره حكمراني عاجز مي يكـي از نويـسندگان.شوند

را اين گونـه بيـان هاي اجتماعي وقوع انقلاب مشخصات كلي تحليل اسكاچپول درباره چرايي 

:داردمي

به تحليلـ اسكاچپول قائل به برتري تحليل1 . گرايانه استهاي ارادههاي ساختاري نسبت

يك. شوند ها بر اساس يك نقشه از پيش طراحي شده ساخته نميبه نظر او انقلاب انقلاب

.في يك سري عوامل ساختاري استاقدام جمعي آگاهانه نيست بلكه محصول تلاقي تصاد

مياوـ2 به نظر وي دولت سازماني است. ورزد بر استقلال دولت از طبقات اجتماعي تأكيد

و بر اساس آن منافع و اداري كه منافع خاص خود را دارد واقعي برخوردار از نيروهاي قهريه

و رفتارش منطق خاصي را دنبال مي در3. كند در اعمال به اوضاعـ اسكاچپول تحليل خود

.)483- 484: 1377هاديان،( پردازدمي نيزالمللي بين

 اسكاچپول انتقادات فراواني مطرح شده است، از جمله؛در ارزيابي ديدگاه

مي-1 كه دولتبه گفته گلدستون، نظريه اسكاچپول ساختارهاي معيني را تبيين ها نمايد

به ويژه در برابر انقلاب آسيب ميرا هاي خاص اين ساختارها در تبيين نمونه. اختندسپذير

، اما در پيش چنانكه با وقوع. هايي گشتندها دچار نارساييبيني ساير انقلابمطلوب بودند

.)Goldstone, 1993: 53(هاي نظريه وي آشكار گشت انقلاب ايران محدوديت

برتجربه برخي از انقلاب-2  خلاف نظر وي هاي معاصر مانند انقلاب اسلامي ايران،

كه علت انقلاب در- هاي اجتماعي را فروپاشي ادارياست  نظامي دولت در جوامع كشاورزي

به خرج طبقات بالاي و در نتيجه آغاز روند نوسازي و نظامي خارجي اثر فشارهاي اقتصادي

و نهايتا شورشزمين آدار داراي نفوذ در دولت به دليل وجود پتانسيل انقلابي نها هاي دهقاني

.داندمي

و-3 اسكاچپول، با توجه به ديدگاه ساختاري خود نقش انديشه، ايدئولوژي، اراده

هاي پس از انقلاب نيز نقش وي حتي در تشكيل حكومت. شودرهبري را در انقلاب منكر مي

اين عوامل را رد كرده است،در حالي كه در انقلاب هاي مورد بررسي او يعني انقلاب هاي

و گسترش آرمان هاي فرانسه ،روسيه و چين نيز آشكارا در رژيم پيشين دوره اي از تلاطم

.)148: 1384ملكوتيان،(انقلابي ديده شده است

يك-4 چه ميزان تغيير نياز است تا كه  همچنين نظريه وي در پاسخ به اين پرسش

مي» انقلاب اجتماعي«تحول، .)Foran, 1997: 791(ماند ناميده شود ناكام
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ي وارد بر نظريه هاي نسل سومادهاانتق
انتقاد اساسي پنج. بودبه قوت خود باقي مشكلات عمدهبرخي هاي نسل سوم نيزدر نظريه

ازهاي انقلاب نسل سوم نظريهبه : وارد است كه عبارتند

مي شود-1 . ميان نظريه پردازان در تعريف انقلاب اختلاف آشكاري ديده

-ها بررسي تعداد معدودي از انقلاب- مطالعه تجربي نظريه پردازان تنها بر اساس-2

به تعميم نظريه هاي خود زده اند .دست

 آنها در زمينه تاثير ساختار كشاورزي بر مشاركت انقلابي دهقانان به نتايج متناقضي-3

.رسيده اند

به-4  در وقوع انقلاب بي توجهي نشان داده شناختيهاي جمعيتدادهنقش نويسندگان

.اند

.ها نيز ناكام بوده اندهاي مشترك در فرايند انقلابنظريه پردازان در شناخت ويژگي-5

و جبرگرايانه آنان است كه مهم ترين انتقاد وارد برنظريه هاي نسل سوم ،ديد ساختاري

كه.بسيار مورد نقد واقع شده است مي دهد تجربه ناشي از مطالعه انقلاب هاي معاصر نشان

و طراز اول نقش عوامل مختلف و رهبران انقلابي در همه انقلاب ها نقشي برجسته  فرهنگي

.بوده است

 هاي انقلاببه سوي نسل چهارم نظريه
و متمايز در اواخر دهه با وقوع انقلاب  بـه ويـژه20و دو دهه پاياني قرن 1970 هاي متعدد

و نظر انقلاب و انقلاب هاي آمريكاي لاتين، مطالعه  پردازي در حـوزه انقـلابيه اسلامي ايران

و اين رويـدادها ضـرورت تجديـدنظر در تئـوري هـاي انقـلاب را دستخوش دگرگوني گرديد

هاي انقلاب كه در تحليل وقوع انقلاب هاي پيشين نيـزسه نسل نخست نظريه. روشن ساخت 

به تبيين زواياي اين انقلاب . ها نبودندمشكل داشتند،آشكارا قادر

ب كه دهنـد، پردازان آن را حاميان ساختارگرايي تشكيل مـيه واقع بيشتر نظريه در نسل سوم

و ائتلاف  به روشـني عواملي همچون فرهنگ، ايدئولوژي، رهبري، بسيج انقلابي هاي طبقاتي يا

و يـا بـه شـكلي فرعـي مـورد اشـاره قـرار گرفتـه بـود  افـرادي همچـون. ناديده انگاشته شده

و بري  كه بر آن اساس منازعه طبقاتي نگتون مور رهيافت ماركسيستي اسكاچپول، پيج، آيزنشتات

و توجه بـه منازعـه طبقـه دهقـان، منازعـات دولـت بـابه انقلاب مي انجامد را با تغيير نگرش

و نظامي ميان دولت  و نيز تاثير رقابت اقتصادي هـا بـر روي تحـولات سياسـي نخبگان مستقل

 هـاي اخيـر بـر هـا در سـال پـردازان انقـلاب مـا نظريـها.)28: 1385گلدسـتون،(داخلي بسط دادنـد 

به فرد انقلاب ويژگي مي هاي منحصر هـا تاكيـد بـر ويژگي مشترك اين تحليـل. ورزندها تاكيد
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ايـن. هـا اسـت علوم اجتماعي در تبيين انقـلاب هاي موجود انقلاب در حوزه ناكارآمدي نظريه

هـايي مبتنـي بـر وضـعيت بايست نظريه يـا نظريـهميهاپردازان معتقدند در تبيين انقلاب نظريه

 براي نمونه، انقلاب اسلامي ايران-هاي جهان سوم در نتيجه، انقلاب. كشورها ارايه شود خاص

و تـلاش بـراي ارايـه مبناي نقد نظريـه- نيكاراگوئه1358/1979و انقلاب سال  هـاي موجـود

ج. هاي جديد قرار گرفته است تحليل ريـان فكـري جديـدي شـكل گرفتـه كـه بر اين اسـاس،

هاي جهان سوم، چارچوب اندازهاي موجود در تبيين انقلاب درصدد است از رهگذر نقد چشم 

.)114-115: 1382شجاعيان،(هاي اجتماعي در اين كشورها طراحي كندنويني را براي تحليل انقلاب

به آنچه هنگامدر نسل چهارم اظهار مي و گسترش گردد كه بايد توجه دقيقي  بروز

مي. دهد، مبذول داشتمنازعات انقلابي رخ مي به ما كمك كند نگاه دقيق به فرايندهاي انقلابي

كه انديشمندان علوم اجتماعي ويژگي » مشروط بودن خط سير«و» كارگزاري«هاي تا آنچه را

ميدر انقلاب هاي يك بر آن دلالت دارد كه همه جنبه» كارگزاري«. نامند، درك نمائيمها

و ساختاري تعيين نمي به وسيله عوامل اجتماعي كلان تصميمات. شوندانقلاب از قبل

مي» كارگزاران«بازيگران كليدي يا و چگونگي تحول انقلابي تاثير . گذاردبر امكان موفقيت

مي» مشروط بودن خط سير« مينيز نشان كه در طي فرايند انقلابي صورت گيرد دهد اقداماتي

ميبر پيام .)28: 1385گلدستون،(گذارند دهاي بعدي تاثير

و ايدئولوژي اسلامي در انقلاب اسلامي ايران، اين دسته از نقش غيرقابل انكار فرهنگ

به ويژه فرهنگ مذهبي توجه داشته باشند نويسندگان را بر آن داشت تا به مولفه و هاي فرهنگي

اين نقش حتي برخي نويسندگان.)114: 1382شجاعيان،(هاي خود جاي دهندو آنها را در تحليل

مانند اسكاچپول را برآن داشت تانظريه خود را تجديدنظر نموده جائي براي فرهنگ، 

و ائتلاف هاي فراطبقاتي در تحليل علل وقوع انقلاب اسلامي باز كنند ، رهبري . ايدئولوژي

كه در نسل چهارم نظريهدر مجموع مسائل عمده ميهاي اي گيرد انقلاب مورد توجه قرار

:باشدبه شرح زير مي

ها نقش مهمي در برقراري ارتباط ميان سـطوح مختلـف انقلابـي هـا شبكه:ها شبكه-1

و بدنـه توجه به شبكه. دارند و برقـراري رابطـه ميـان رهبـري كه بويژه در امر بسيج انقلابي ها

نخبگـان بـا. ها اسـت هاي متاخر انقلاب هاي نظريه انقلاب نقشي اساسي دارند از جمله ويژگي 

و بـا بدنـه جنـبش ارتبـاط برقـرار كمك شبكه   هاي اجتماعي با جنبش اعتراضي پيوند خـورده

. كنندمي

و اهميت شبكه هرچنـد. هاي اخير در خاورميانه نيز به تاييد رسيده استها در انقلابنقش

ب  هاي اجتماعي اينترتـي نيـزر اهميت شبكهاين بار بواسطه گسترش امكانات نوين ارتباطي بايد

و كنش گيري مخالفت تاكيد كنيم كه فضاي مساعدي را براي شكل  آميز جمعـي هاي اعتراض ها
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به وجـود آوردنـد در تـونس كـه نقطـه آغـازي بـر طوفـان. با ايجاد موج اوليه بسيج اجتماعي

و  و البتـه در عربـستان و شمال آفريقا بـود ، نقـش شـبكه تغييرات در خاورميانه هـاي بحـرين

و پيوند آنها با شبكه  نه فقـط اين شبكه. تر است هاي اجتماعي سنتي پررنگ اجتماعي مجازي ها

به مثابه عامل پيونـد مـردم بـا يكـديگرنيز  و بدنه جنبش اعتراضي بلكه بعنوان پلي ميان رهبران

. كنندعمل مي

رهبـران بزرگـي چـون. شناسـيميها را با نـام رهبرانـشان م ـبسياري از انقلاب: رهبري-2

و امام خميني  هاي نسل سوم بـه در نظريه. از اين دست هستند)ره(كرامول، روبسپير، لنين، مائو

كه بر عوامل ساختاري تاكيد مـي واسطه ماهيت اين نسل از نظريه  -كردنـد ،چنـدان تـوجهي ها

و در صـورت هـا نمـي به نقش رهبران در انقلاب-دست كم به صورت يك عامل مستقل شـد

مي  به طور حتم در زير سايه عوامل ساختاري قرار و انجام انقلاب اما. گرفتاشاره نيز هـا آغاز

و باور  بر اين اساس روشن است كه انقلاب بـدون. ناپذير استرهبران انقلابي تفكيك از اراده

و علاقه. رهبري معنا ندارد  و وجود يك رهبر يا رهبري مقتدر است كه سليقه ها  هاي گوناگون

و از بزنگاه به صورت موقت متحد ساخته به نحو احسن بعضا متعارض را هرچند هاي تاريخي

به سوي پيروزي رهنمون مـي  و انقلاب را هـاي متـاخر بـر اهميـت در نظريـه. سـازد بهره برده

و در جريان تثبيت نظام انقلابي تاكيد مي و همچنين پس از وقوع انقلاب .ددگررهبري در پيش

به جاي آن و افزايش نقش رسانه هاي جديد جهاني كاهش نقش چنين رهبراني در انقلاب

مي تواند آسيب پذيري انقلاب در مسير پيروزي،تثبيت نظام جديدو تعقيب اهداف انقلاب پس 

.از پيروزي را افزايش دهد

ر: تاكيد بر اهميت آرمان يا ايدئولوژي در انقلاب-3 و آرمانوقوع انقلاب بدون  هبري

مي.انقلابي متصور نمي باشد) ايدئولوژي( بخش توان به عنوان عامل وحدتاز ايدئولوژي

و با ارايه تصويري آرماني از جامعه ها آگاهانه ايجاد شدهايدئولوژي. گران انقلابي ياد كردكنش

و تمركز بر ضعف به تكاپو واداشته، آنهاپساانقلابي  را ترغيب هاي رژيم مستقر، مردم را

هاي فرهنگي رايج ايدئولوژي انقلابي بايد با چارچوب.كنند تا عليه شرايط موجود برخيزندمي

و اقبال چنداني براي موفقيت برخوردار نمي ، در غير اين صورت از بخت .باشدهمانگ شود

و چارچوب-4 بر: هاي فرهنگي رايج در هر جامعهفرهنگ ونقش تأكيد  فرهنگ

به عرصه مطالعات انقلاب نشان . استهاگر ظهور تعادل بيشتر در تحليل انقلاببازگشت آن

و چارچوبگرانتحليلهاي اخير نظريه در ها هاي فرهنگي در وقوع انقلاب بر نقش فرهنگ

.تاكيد بيشتري مبذول داشته اند

و ئولوژي است بنياني براي ايد ممكن فرهنگي هايچارچوب،به باور گلدستون هاي انقلابي

هـاي پيـشين بـه مـا آموختـه انـد كـه سـطح تاثيرگـذاري انقلاب. يا ضد انقلابي تدارك ببيند 
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 براي اينهاايدئولوژي. متاثر هستند، بالاتر است فرهنگي رايج چارچوب از هايي كه ايدئولوژي

و داستان را كار نمادها و موضوعات روز بازتعريف نموده هاي كهن و مـره پيونـد با مسائل داده

.(Goldstone, 2001:155)گيرند در جهت اهداف خود از آنها بهره مي

و توجه به پيامدهاي انقلاب-5 تا كنون تحقيق در باره پيامدهاي انقلاب اندك:هابررسي

مي. بوده است ها به همان اندازه تحقيق درباره كند كه تحقيق در باب برآيند انقلابگيدنز اشاره

كه بايد.)666: 1387گيدنز،(ها پيچيده است شا انقلابمن اما نمي توان اين پيچيدگي يا اين استدلال

را30يك نسل يا حدود و دستاوردهاي انقلاب را بررسي كرد  سال صبر كرد تا بتوان نتايج

بي توجهي دانست ها.دليل اصلي اين  زيرا اساسا باتوجه به تعارض منافع جهان غرب با انقلاب

.و نتايج آنها، تحقيق در باره پيامدهاي انقلاب در غرب تشويق نمي شود

و نهادسازي كه در داخل ايجاد انقلاب  ها جدا از تغييرات اساسي مانند دولت سازي

مي، نظام بين)1377:464سمتي،( كنندمي تحولات صورت گرفته. دهندالملل را نيز تحت تاثير قرار

و ايران مشخص استاثر انقلابالملل بر در نظام بين .هاي بزرگي همچون فرانسه، روسيه

كه در طبيعت انقلاب الملل را هاست از جمله عواملي است كه نظام بينصدور آرمان انقلابي

. سازدمتاثر مي

در20وقوع انقلاب هاي پاياني قرن و تاثيرات شگرف آنها  به ويژه انقلاب اسلامي ايران

و جهان و بحران هاي فكري،ي،محيط داخلي در سياسي، افول تدريجي تمدني غرب اقتصادي

نه خيلي زياد، به تحقيق در باره پيامدهاي انقلاب را آن در سال هاي گذشته گرايش، هرچند

.افزايش داده است

هـاي نـسل در نظريـه: ثبـاتي بخش به جاي تاكيد بر عوامل بـي توجه به عوامل ثبات-6

به جاي تاكي  و بررسي عوامل تضعيف چهارم كه در نسلد هـاي پيـشين بـه كننده ثبات رژيم ها

كه براي حفظ ثبات آنها ضروري است تاكيد مـي   گـردد ويژه نسل دوم مدنظر بود، بر عواملي
.(Goldstone, 2001: 168) 

 نتيجه
و نظريه هاي انقلاب كه عمدتا مربوط به قـرن هـايبه باور گلدستون، 21و20ديدگاه ها

مي توان در چهار نسل مبتني بر زمان هاي خاص معرفي نمود : است را

كه در اوايل قرن-1 و توصيفي از انقلاب هاي مـشهور20نظريه هاي نسل اول  ارائه شدند

كه سال هاي-2.مانند انقلاب فرانسه بودند  را دربر گرفتـه 1975 تا 1940نظريه هاي نسل دوم

سه گروه جداگانه روانشناخت و سياسي بودند وشامل اين نظريه ها از بررسي. ي، جامعه شناختي

مي شدند  نظريه هـاي نـسل سـوم كـه-3.انقلاب هايي خاص بدست آمده، ولي عموميت داده
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و وي معتقد بود كه انقلاب ها ساخته نمي شوند بلكه به مشهورترين آنها نظريه تدا اسكاچپول

مي آيند  ن.وجود به و و آرمان انقلابي توجه قش اراده، اين نظريه ها جبرگرا بوده اختيار، رهبري

اريـك سـلبين، جـان فـوران، جـك نظريه هاي نسل چهارم كـه افـرادي ماننـد-4.نمي كردند 

و تيموتي ويكام  جف گودوين هـا بـا در ايـن نظريـه.را شامل مـي شـود- كراولي-گلدستون،

به نقش عناصر غايب در نظريه هاي نـسل سـوم يع درجه و رهبـري هاي متفاوتي نـي فرهنـگ

در.توجه گرديده است  البته در اينجا نيز بايد توجه داشته باشيم كه ميزان اهميتي كه ايـن افـراد

مي دهند، متفاوت است  به اين عناصر زيرا برخي مانند فوران ايـن عناصـر را بـه.وقوع انقلاب

به آن اص  و برخي ديگر مانند سلبين و آنـرا بـسيار عنوان يكي از عوامل در نظر داشته الت داده

.مهم تلقي كرده اند

و اصلي ترين علت توجـه20بدون شك انقلاب اسلامي ايران مهم ترين حادثه پاياني قرن

و رهبري در وقوع انقلاب بوده است . نظريه پردازان به عناصري مانند فرهنگ، ايدئولوژي

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و انقلابدولت،)1376(تدال،واسكاچپ.1 . چاپ اولش،روس: تهران،تنين روئ، ترجمه، سيد مجيدهاي اجتماعيها

و تريمبرگر، الن كاي.2 مطالعاتي نظري،، در گلدستون، جك،"هايك تحليل ساختاري از انقلاب"،)1385(اسكاچپول، تدا

.نشر كوير، چاپ اول:، تهرانمحمد تقي دلفروز: ترجمه،هاو تاريخي در باب انقلاب تطبيقي

. چاپ دومنو، تهران، نشر، محسن ثلاثي: ترجمه، كالبد شكافي چهار انقلاب،)1385(برينتون، كرين.3

 پيشيندر گلدستون،"شود؟آيا مدرنيزاسيون باعث انقلاب مي"،)1385(تيلي، چارلز.4

.، ترجمه حميد الياسي، تهران، اميركبيرتحول انقلابي،)1363(چالمرز سون،جان.5

و تضاد،)1384(فرامرز رفيع پور،.6 .، چاپ چهارمانتشارات شركت سهام انتشار تهران،،توسعه

.1 شماره،متين پژوهشنامه،"وضعيت كنوني حوزه مطالعات انقلاب"،)1377(د هاديسمتي، محم.�

و رهيافت فرهنگي،)1382(محمد شجاعيان،.8 .مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول:، تهرانانقلاب اسلامي

و انقلاب اسلامي"،)1377(فرهي، فريده.� .1، شماره متينپژوهشنامه،" نظريه اسكاچپول

 شماره،فصلنامه راهبرد،مينو آقايي خوزاني:ه ترجم،"اي در خصوص انقلابهاي جهان سومنظريه"،)1375( جان،فوران.10

9.

.قومس، چاپ هفدهم:، تهرانعليرضا طيب:، ترجمههاي انقلابتئوري،)1387(آلوين استانفورد، وهنك.11

جك.12 نشر:، تهرانمحمد تقي دلفروز:، ترجمهها در باب انقلابو تاريخيي مطالعاتي نظري، تطبيق،)1385(گلدستون،

.كوير، چاپ اول

.ترجمه صبوري، منوچهر، تهران، نشر ني، چاپ دوازدهم،شناسيجامعه،)1387(گيدنز، آنتوني.13

ددر،"ديدگاههاي مختلف در تبيين انقلاب اسلامي"،)1377(مشيرزاده، حميرا. 14 ر انقلاب حديث انقلاب؛ جستارهايي

. چاپ اول،المللي الهدي انتشارات بين، تهران،اسلامي ايران

.9ه شمار، راهبرد،"هاي انقلاب در علوم اجتماعي مروري بر نظريه"،)1375(مشيرزاده، حميرا. 15

و پژوهشگاه، تهران،هاپردازيبازخواني علل وقوع انقلاب اسلامي در سپهر نظريه،)1387( مصطفي،ملكوتيان. 16  فرهنگ

. چاپ اول،انديشه اسلامي
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. چاپ چهارم، نشر قومس، تهران،هاي انقلابسيري در نظريه،)1384( مصطفي،ملكوتيان. 17

و رهبري در انقلاب اسلامي ايران"،)1377(هاديان، ناصر. �� و ايدئولوژي ، متينپژوهشنامه،"اهميت ديدگاه اسكاچپول

.1شماره

 نشر علم،، تهران، ترجمه محسن ثلاثي،سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني،)1386( ساموئل،هانتينگتون. 19
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:از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است
و پيشنهاد يك مدل راهنما: انقلاب« هـاي انقلاب از آغاز تا فرجام؛ مروري بر ويژگي«؛33، شماره»پيشينه نظري موضوع

و جهاني انقلاب اسلامي ايران أثيرات منطقهت«؛57، شماره»هاهفتگانه مشترك انقلاب  اي بر جغرافياي مقدمه«؛61، شماره»اي

و اهميت استراتژيك ايران  و تمايز آنها از انقـلاب"انقلاب هاي رنگي"«؛63، شماره»سياسي و قفقاز هـاي در آسياي مركزي

، سـال3، شماره»)پيش از انقلاب اسلامي( معاصرو رويدادهاي بزرگ ايران)ره(امام خميني«؛ 1386، سال4، شماره»واقعي

و سياست«؛ 87 و بازتـاب"؛88، سال2، شماره»ورزش ، ثبـات پايـدار و تاثير آن بـر پيـروزي سـريع و رهبري ايدئولوژي

و برتري انديشه امام خميني"؛89، سال2، شماره"جهاني انقلاب اسلامي ايران  بر انديـشه درباره اركان دولت)ره(جامعيت

و فرايند شـكل گيـري تـا قانونمنـدي–بازنگري قانون اساسي"؛90، سال1، شماره")دولت مدرن( ،" تاريخچه، ضرورت ها
.3،90شماره


